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Diaspora migrant communities have become an important part of the urban life. Their life 

experience and multicultural feature have become a part of the contemporary situation of 

culture. This has affected anthropology and the concepts that are the basis of this discipline, 

such as culture, tradition, identity and place, and has also been the generator of some theories 

and methodologies. In this article, with the help of an ethnographic writing driven from the 

field work in Dowlatabad neighborhood of Tehran, we seek to understand what and how being 

multicultural is by exploring the collective life of Mo'aveddin (Iranian-Iraqis who were 

expelled from Iraq). What is the relation between the life of Mo'aveddin and some concepts 

such as culture and identity. Those whose lives are formed beyond political borders, how do 

they position themselves within cultural and identity borders. Furthermore, as these 

communities have become a ubiquitous reality in today's world, how can anthropology 

reposition itself to better understand this new situation of culture? In this article, we have tried 

to examine these questions through the voice of Mo'aveddin, anthropological theories and 

ethnographic experience. 
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نگاری،  شدن، مردم قلمروزدایی
 معاودین

بودنشان  ها و ویژگی چند فرهنگی  زندگی آن  اند. تجربه های مهاجر دیاسپورا به بخش مهمی از زندگی شهری تبدیل شده جماعت
مانند -ی این رشته بوده مایه شناسی و مفاهیمی که دست به بخشی از موقعیت معاصر فرهنگ نیز تبدیل شده است. این امر بر انسان

هایی بوده است. در این مقاله، با نوشتار  شناسی ها و روش نیز تأثیر گذاشته است و مولد نظریه-فرهنگ، سنت، هویت و مکان
بال فهم چیستی و چگونگی آباد تهران و با کاوش در زندگی جمعی معاودین به دن دولت   حاصل کار میدانی در محله  نگارانه مردم

اند که از عراق اخراج شدند و با سکونت در شهرهای ایران دیاسپورایی  هایی ـ عراقی بودن هستیم. معاودین ایرانی چند فرهنگی 
ها در عراق و در ایران همواره موقعیتی مرزی و  شود. موقعیت آن شناخته می« عربی»اند که به عنوان یک دیاسپورای  شکل داده

ایم که زندگی معاودین چه نسبتی با مفاهیمی مانند فرهنگ و هویت  ای بوده است. در این مقاله به این پرسش نیز پرداخته انهآست
شان ورای مرزهای سیاسی شکل گرفته است، چگونه خود را درون مرزهای فرهنگی و هویتی  ها که زندگی کند. آن برقرار می

اند،  جا حاضری در جهان امروز تبدیل شده ها به واقعیت همه از آنجایی که این جماعتکنند. علاوه بر این،  یابی می موقعیت
ایم تا این  تواند خود را برای فهم بهتر این موقعیت جدید فرهنگ بازیابی کند. در این مقاله تلاش کرده شناسی چگونه می انسان

 نگارانه بررسی کنیم. ی مردم نطور تجربهشناختی و همی های انسان ها را از خلال صدای معاودین، نظریه پرسش

های  پژوهش «آباد تهران بودن در میان معاودین محله دولت نگاری چندفرهنگی ها: مردم زیستن میان فرهنگ (. »9015) سرافراز، یوسف و فکوهی. ناصر: : استناد
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 958تهران  نگاری چند فرهنگی بودن در میان معاودین محله دولت آباد ها: مردمزیستن میان فرهنگ

 

 

 مقدمه و بیان مسأله. 1
« اصالت»اند و  های هفتاد و هشتاد میلادی، با این ادعا که ایرانی گروهی از ساکنین عراق بودند که طی دو موج در دهه 9معاودین

تلف، های تاریخی مخ معاودین طی دوره«. تان، عراق دیگر خانه شما نیست بروید به خانه»عراقی ندارند، از این کشور اخراج شدند: 
های طولانی سکونت در عراق و فرزندان و  رغم سال ها علی عمدتاً در دوره قاجار، به شهرهای عراق مهاجرت کرده بودند. آن

ـ ملت عراق به عنوان یک عراقی شهروند  سازی و تشکیل دولت ملت  نوادگانشان که در آنجا متولد شده بودند، نتوانستند طی دوره
(. در 531 - 572: 5151دار کرده بود )المعلم،  ها را نشان شان ثبت شده بود و همین آن ر اوراق هویتیشان د شوند و ریشه ایرانی

شان  آباد تهران محل سکونت هایی همچون دولت نبودند، گرچه پس از چهل سال حضورشان در محله« خون عراقی»ها از  حقیقت، آن
اند، همچنین  نکه سیاست را به چالش کشیدند، و هنوز نیز درگیر چنین چالشیتبدیل کردند. معاودین علاوه بر ای« عراق کوچک»را به 

شناسی که با این  هایی همچون انسان اند و درنتیجه چالشی برای رشته روی مفاهیمی همچون فرهنگ، هویت و سنت چالشی پیش
ها و  ن معاصر ما را شکل داده است. آنای دانست که بخشی از جها فرهنگی  توان پدیده ها را می مفاهیم درگیر است. زندگی آن

توان به ملیت مشخصی منتسب  شوند، نه می شناخته می 8و جریان قومی 5هایی همچون دیاسپورا شان را که با نام های مشابه جماعت
اند. به  و هویتی هایی معلق میان مرزهای گوناگون سیاسی، فرهنگی ها موجودیت ای را گذارد. آن ها نام فرهنگ ویژه دانست و نه بر آن

گویند  گویند ایرانی. در ایران می چرا همه وطن دارند ما نداریم؟ در عراق به ما می»کشد:  آن را به تصویر می« غنیه»بهترین نحو، 
محله شان به تهران آمدند و در  ها خارج شوند، برخی (. از میان معاودینی که توانستند از اردوگاه9817)به نقل از جعفرزاده، « عراقی
ای داشت که از  ای تبدیل کنند که بیشترین شباهت را به عناصر فرهنگی آباد را به محله ها توانستند دولت آباد ساکن شدند. آن دولت

بودن و  بودن تبدیل شد. جایی که ایرانی   و میدانی برای بروز این چند فرهنگی  آباد به عرصه عراق با خود آورده بودند. محله دولت
تکه  شکند و روایتی تکه شود می ای که معمولاً بر آن بارگذاری می ودن و همین طور مفهوم فرهنگ و انسجام و همگنیب عراقی 

توان وطنی برای معاودین دانست؛ جایی که نه کاملاً ایرانی و نه کاملاً  آباد را می یابد. اگر به پرسش و مسأله غنیه بازگردیم، دولت می
تکه، ناهمگن، غیرمنسجم و در عین حال همچنان یک  بودن تبدیل به هویت معاودین شد. هویتی تکه عراقی است. این چندفرهنگی

 ها.  زندگی در کنار دیگر زندگی
بودن است و پیامدهایی که این  معاصر چند فرهنگی   منظور فهم پدیده مسأله پژوهش حاضر کاوش در موقعیت معاودین به

معاودین   شده زیسته  شناسی دارد. این مسأله، در حقیقت، مسأله هایی همچون انسان رشته موقعیت برای مفاهیمی همچون فرهنگ و
راه کربلا »های این پژوهش، هنگامی که با این پرسش مواجه شد که چرا هنگام سقوط صدام که  رسان است. محمد، یکی از اطلاع

کند، بازنگشتند، به بهترین شکل مسأله این پژوهش را بیان  اش به کربلا، شهری که به آن احساس تعلق می او و خانواده« باز شد
آباد  محمد به ماندن در ایران و دولت  دهد تا در میدان چه چیزهایی را دنبال کند. تصمیم خانواده نگار نشان می کند و راه را به مردم می

  وط صدام به کربلا برگشته بود و این تجربهو بازنگشتن به عراق سرنخی برای دنبال کردن پرسش پژوهش بود. پدر محمد پس از سق
کردن  از جمله لهجه کربلایی که او آن را لهجه درستی برای صحبت«. هیچ چیز سرجاش نبود»ناخوشایندی برای او بود؛ چرا که 

شت به عراق و هایش به شهرش را بازیابد و بخواهد که به عراق بازگردند. بازگ دانست. پدر محمد نتوانسته بود دلبستگی عربی می
جمعی معاودین تبدیل شده است: نوعی احساس غریبگی در شهرهایشان. آنها در   تصمیم به ماندن در ایران به بخشی از خاطره

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ  
 شدگان. داده شدگان، عودت داده به معنای بازگشت 9
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های مهمی داشت. در  ای که روزی مجبور به ترک آن شده بودند تفاوت دیدند که با جامعه جدیدی می  عراق جامعه  با جامعه  مواجهه
گیری متفاوت از کسانی شده بودند که روزی همسایه یا  ا نیز برای آشنایانی که در عراق داشتند به شکل چشمه مقابل، خود آن

آشنایشان بودند. این تغییرات دوسویه چیزی نبود که هر دو طرف انتظارش را داشته باشند. تغییر در زبان، بدن و سبک زندگی 
 «.آنها ایرانی شده بودند»مد، تغییرات مشهودی برای هر دو طرف بود. به گفته مح

آباد و در نسبت  ها متفاوت شده بودند، اما معاودین همچنان در دولت ها ایرانی شده بودند و با آن گرچه معاودین در نسبت با عراقی
ویت تاکید داشتند. نامیدند، که خودشان نیز بر این ه ها را عرب و عراقی می شان عراقی بودند. نه تنها دیگران آن با همسایگان ایرانی

شناختی است. یکی تداخل موقعیت  گر دو مسأله انسان شان، تداعی چنین موقعیتی، یعنی بودن در تقاطع دو جامعه و تعلق چندفرهنگی
شود و دیگری، تنوعی که در پس واژگانی مانند  خود و دیگری است که هر دو به شکلی همزمان در زندگی معاودین حس و تجربه می

شوند و به چیزی به نام  شود. به عبارت دیگر، هر چند معاودین ذیل این عنوان یکپارچه و منسجم تصویر می هان میفرهنگ پن
دهنده تنوع به عنوان اصل اساسی  آباد نشان ها در دولت شوند اما در واقعیت، زندگی اجتماعی آن نسبت داده می« فرهنگ عراقی»

  ها. ها است: زیستن میان فرهنگ موقعیت آن

 چهارچوب نظری. 2
با شکل  های فرهنگی متمایز خود در مقایسه با دیگر ساکنین محله و های حضور خود در محله، ضمن حفظ گرایش معاودین طی سال

های متفاوت فرهنگی را وارد فضای شهری کنند و نوعی تداوم فرهنگی را  اند این گرایش دادن به یک جماعت دیاسپورایی، توانسته
تری از صرف یک تداوم فرهنگی دارد. گفتگوهای فرهنگی  آباد ابعاد پیچیده ی دولت ا این حال، زندگی روزمره در محلهشکل دهند. ب

شان  میان معاودین و دیگر ساکنین و همچنین احضار مداوم مفاهیمی همچون اصالت، گذشته، خاطرات و تعلق در زندگی روزمره
است، « جا این»آباد همچنان که به عنوان بخشی از شهر تهران یک  ها باشد. دولت گسبب شده تا جایگاه آنها جایگاهی میان فرهن

شود. در این طیف، بسته به اینکه کنشگر چه کسی باشد و موقعیت چه اقتضاء کند،  ی فرهنگی نیز قلمداد می«آنجا»همزمان یک 
شان در  های آنها برای زندگی اجتماعی دین و استراتژیشوند. معاو بودن( متغیر می بودن( و آنجا بودن )دیگری  اینجا بودن )خودی 

شناختی در تقاطع  انسان  رفت و برگشت دائم میان موقعیت اینجا و آنجا و نقش خودی و دیگری است. چنین موقعیتی، در نظریه
کشد. به این بعد مفهومی  گیرد. همزمان، موقعیت معاودین مفهوم فرهنگ را نیز به چالش می های قومی و هویت مکان قرار می جریان

 گیری خواهیم پرداخت.  بعدتر در نتیجه

 شدن و هویت مکان جریان، قلمروزدایی. 3
شناختی  گرایی که از جمله نظریات کلاسیک انسان شناسی ریشه مهمی دارد و نظریه اشاعه مکان و هویت فرهنگی در انسان  مسأله

( 9115میلادی )رابرتسون، 9111و  9131شدن در علوم اجتماعی از دهه  ن جهانیاست با همین محوریت پدید آمد. اما با تسلط گفتما
(، با ادبیات 9130؛ مارکس و فیشر، 9130شناسی پدید آمد )کلیفورد و مارکِس،  هایی که در خود رشته انسان و همچنین بازاندیشی
های مردم،  شدن و همراهی ماهوی آن با جریان جهانیمکان و هویت فرهنگی مواجهیم.   ای در مواجهه با رابطه نظری و مفهومی تازه

ی  شناسانی که دغدغه شناسی آورد. انسان میان مکان و هویت فرهنگی را دوباره به عرصه اصلی انسان  ها رابطه ها، تصاویر و ایده کالا
نمونه، دستگاه نظری و مفهومی  فرهنگ در جهان معاصر را داشتند، تلاش کردند تا این موقعیت جدید را فهم کنند. برای  مطالعه
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توان تلاشی برای تبیین تقاطع میان  ( را می9112) 5جورج مارکِس  شناسی چندمیدانه ( و همینطور روش9111) 9آرجون آپادورای
ین مدت ا گرفته از توجه طولانی شدن را ریشه شناسی جهانی ( انسان588: 5192های جهانی دانست. آپادورای ) فرهنگ، مکان و جریان

شدن بر  شناختی جهانی داند. به زعم او مطالعه انسان نگاری و تغییرات تاریخی می رشته به موضوعاتی همچون اشاعه، تطبیق، مردم
انتشار، تغییر   های بوآسی مطالعه شناسی، به ویژه در سنت آمریکایی آن، استوار شده است: سنت در تاریخ انسان  شده های تثبیت گرایش

 های شهری و جوامع پیچیده وجود داشته است. ای که به محیط فرهنگی و همچنین، علاقهفرهنگی، تماس 
جریان هم »داند.  مرکزی هرگونه تلاشی برای اندیشیدن در باب فرهنگ در جهان معاصر می  را مسأله 8آپادورای مفهوم جریان

کشد و  است؛ واقعیتی است که فهم ما را به چالش می شدن شناختی در باب جهانی حل؛ علت و ابزار پژوهش انسان مسأله است هم راه
آید. اصطلاحاتی همچون  ای پدید می (. در حقیقت، زبان مفهومی تازه209: 5199)راکفلر، « ابزاری برای فهم واقعیت است

بودن  و پیوندی  شناسی شدند و اصطلاحاتی مانند مکان، مرزها شدن وارد گفتمان انسان گرایی و جهانی ، فراملی0شدن قلمروزدایی
انداز جدیدی در علوم اجتماعی در  ترین واژگانی بود که چشم واژه جریان یکی از مهم»ای یافتند. همین طور،  اهمیت و ضرورت تازه

 (. 227)همان: « گشود باب روابط مقیاس، عاملیت، محلیت و تحرک می
( بود. اهمیت این مفهوم تا جایی 9131) 2( و هانرز9111، 9133شناسی مرهون کارهای آپادورای ) طرح مفهوم جریان در انسان

پردازان تبدیل شد  ها به امری کاملاً مشترک در میان نظریه انواع گوناگون جریان  منزله شدن به پیش رفت که مشخص کردن جهانی
ازند، جهانی که مرزها و موانع در آن س پیوسته می هم شدند که جهانی به هایی دیده می پدیده  منزله ها به (. جریان9812)خاویر ایندا، 

چه در  کنند. در این خوانش جدید، آن ها و افراد برقرار می واسطه میان فرهنگ شود و پیوندی فشرده و بی بیش از پیش نفوذپذیر می
ایستایی و تحرک و کرد، تأکید بر فرایند به جای  خوبی آن را بازنمایی می شد، که مفهوم جریان به بررسی امر فرهنگی مهم تلقی می

شناسی اولیه به عنوان  کرد. مفهومی که در انسان تغییرپذیری به جای ثبات بود. این بینش جدید، مفهوم مکان را با چالش مواجه می
ماهوی میان مکان و فرهنگ. اما جریان   شد؛ رابطه شان در نظر گرفته می هایی متناسب با اقتضائات مکانی محل قرارگیری فرهنگ

ای مستقیم و تاریخی میان مکان و فرهنگ  تر شده است و رابطه ها پیچیده ها و فرهنگ مکان  این بینش بود که رابطه   ورندهپدیدآ
میان   های جدید رابطه ها در مکان ها، تصاویر و کالاها و قرارگیری آن جایی و تحرک هرچه بیشتر مردم، ایده برقرار نیست. با جابه

های  نگاران از بهشت لذت ( مردم0: 5111) 0ر به یک پروبلماتیک تبدیل شد. به تعبیر مارک فلزونفرهنگ و مکان هرچه بیشت
 ای که ازحیث فضایی محصور و محدود هستند تبعید شدند. فرهنگی

ی است آپادورای مفهوم  شدن مشاهده کنیم. مفهوم جریان در اندیشه توانیم در طرح مفهوم قلمروزدایی ها را می بحث جریان  نتیجه
ها  ( پیامدهایی را که این چالش87: 9110اند. آپادورای ) قرار گرفته 7روی فرهنگ و محلیت های معاصری که پیش برای تحلیل چالش

ترین و  برای او یکی از جالب»کند.  شدن بررسی می گذارند با طرح مفهوم قلمروزدایی میان فرهنگ و مکان برجای می  بر رابطه
(. امروزه تولید 201: 5199)راکفلر: « کنند مکان را تضعیف می  ها واقعیت یا آینده ها این است که آن درباره جریانها  ترین واقعیت مهم

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ  
1 Arjun Appadurai 

2 George Marcus 

3 Flow 

4 Deterritorialization  

5 Ulf Hannerz 

6 Mark Anthony Falzon 

7 Locality  
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ها را محاط کرده  هایی که جماعت ها قلمروزدا شده است. به این معنی که هویت فرهنگی دیگر در مکان هویت فرهنگی برای جماعت
 (.83: 9110شوند )آپادورای،  فرامحلی، در سرتاسر جهان، تولید و تجربه میشوند، بلکه به شکلی  باشند تولید نمی

طبیعی فرهنگ با   فقدان رابطه»کند:  گونه تعریف می شدن و قلمروزایی مجدد را این ( قلمروزدایی551: 9112) 9کانکلینی
طبیعی   در ابتدا رابطه«. مادین قدیم و جدیدهای نسبی و جزئی تولیدات ن شدن زمان، بازمحلی قلمروهای جغرافیایی و اجتماعی، و هم

یابد. جدایی هویت از مکان  استقرار می 5شدن شود و سپس فرهنگ در مکانی جدید طی فرایند بازمحلی فرهنگ و مکان مخدوش می
به چالش کشیده  شود تا درک سنتی از امر محلی نیز تعریف دیگری از این فرایند است. در کار آپادورای از این اصطلاح استفاده می

هایی بسیار  آورد، امروز با گسترش امر محلی در سرتاسر جهان و استقرار آن در مکان شود. مطابق آنچه این اصطلاح به ارمغان می
رو هستیم؛ هرچند این استقرار ثانویه همان چیزی نیست که در مکان اولیه بوده است، اما با نوعی محلیت  اش روبه بعید از مکان اولیه

 های جهانی مواجهیم. مکان در
کردند به چالش  ی کلاسیک را که فرهنگ را درون فضاهای مستقل و محدود تعریف می نگارانه شدن مفروضات مردم قلمروزدایی

کشد. در این روند، اصالت یک شکل فرهنگی دیگر به مجاورت فیزیکی آن با یک مرکز فرهنگی معین وابسته نیست  می
های گوناگون احساس  هایی است که افراد خودشان را متعلق به جماعت اصلی شیوه  (. بلکه، مسأله990: 5111)پاپستجیادنس، 

های ارتباط فراسرزمینی  ها در قلمرو مشترکی با دیگر اعضای جماعت قرار ندارند. علاوه بر شیوه رغم این واقعیت که آن کنند؛ علی می
شدن محسوب  های قلمروزدایی بادل ورای مرزهای متعدد نیز از دیگر سویهها، بازتعریف هویت جماعتی از طریق ت میان جماعت

شدن را حاوی پیامدهایی برای گسسته شدن پیوندهای پیشین میان فضا، ثبات و بازتولید  توان قلمروزدایی طور خلاصه، می شود. به می
ها شکاف و چندگانگی ایجاد  دهد، در وفاداری یهای جغرافیایی متعدد قرار م ها را در موقعیت که مفهوم جماعت دانست، همچنان 

شدن  شکند. قلمروزدایی ای را که تا پیش از این درون واحدهای خانوادگی و اجتماعی منحصر بود می کند و دانش فرهنگی می
کند و بر  خلق می شود ها خانه محسوب می ای از روابط است که تصویرهایی متعارض از سرزمینی که برای جماعت مجموعه پیچیده

آباد  (. این همان فرایندی است که حضور معاودین در محله دولت997کند )پیشین:  بازتصورکردن جایی که به آن تعلق دارند تأکید می
 طی کرده است.

 های پژوهش پرسش. 4
 اند از: های پژوهش عبارت پرسش
 کنند؟ شان بازنمایی می زندگی اند و آن را چگونه در فضای ای برای خود قائل . معاودین چه هویت فرهنگی9
 شود؟ دیگری در زندگی معاودین چگونه بازسازی می –خود   . رابطه5
 کند؟ های متفاوتی از فرهنگ معاودین تولید می بندی اندازهای بیرونی و درونی به زندگی معاودین چگونه صورت . چشم8

 شناسی    روش. 5
حاضر   ی آن در قالب مقاله نگارانه زدیک به دو سال طول کشید و سپس نوشتن متن مردمآباد ن دولت  نگارانه در محله کار میدانی مردم

  زنی در محله، شرکت در مراسم نیز به همین میزان طول کشید. حضور در محله از سوی یکی از نویسندگان صورت گرفت. پرسه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ  
1 Néstor García Canclini 

2 Relocalization  
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های  ها، گفتگوها و مصاحبه ای آن های رسانه سناد و فعالیتجمعی، یافتن دوستانی از بین معاودین، آشنایی با فعالان اجتماعی، بررسی ا
های اجتماعی از جمله اقداماتی بودند که در  مختلف چه در محله، چه در خانه برخی از آنها در دیگر نقاط تهران و چه از طریق رسانه

ضاهای محله بنابر جنسیت تمایز قاطعی نگاری بود. ف مهمی برای مردم  طول کار میدانی انجام شدند. جنسیت در این میدان مؤلفه
خود داشتند. همین طور، زنان معاود از   داشتند. مساجد و فضاهای محوری معاودین کاملاً مردانه بودند و زنان مساجد مخصوص

نگاری  د مردمهای دخیل کردن زنان و فضاهای زنانه به فراین این موارد راه  گفتند. همه نظارت بر رفتار و ظاهرشان در سطح محله می
نگار تأثیری مهم بر نتایج کار دارد. با این حال، برای ارتباط بهتر با زنان معاود و  ساخت. در نتیجه، مرد بودن مردم را دشوار می

ز شود ا نگارانه صحبت می مردم  شان از مشارکت دستیار، فاطمه فرقانی، بهره بردیم. در این متن هرجا که از تجربه یافتن به بینش دست
 نگار نقش ایفا کرد.  مردم  کردن رویکردهای مفهومی و نظری و همچنین مشاوره نگار است. دیگر نویسنده در غنی زبان فرد مردم

، قرار گرفته است. به علت نزدیکی به 51ترین بخش شهر تهران، منطقه  آباد در جنوب شرق تهران و در جنوبی دولت  محله
آباد را مشاهده کرد. از حیث  دولت  توان موقعیت جغرافیایی محله زیر می  شود. در نقشه ز گفته میآبادِ شهرری نی شهرری به آن دولت

توان  آباد را می شوند. دولت آباد نامیده می فضای شهری، محله حول سه میدان شکل گرفته است که فلکه اول، دوم و سوم دولت
اند. در بخش جنوب  راه امام علی آن را دربر گرفته ز شرق و جنوب بزرگآزادگان و ا  راه ای محصور دانست که از شمال بزرگ محله

بستی و محدود و محصور بودن از  بستی به آن داده است. این ویژگی بن شود که خاصیت بن شرق به عوارض طبیعی منتهی می
 های جغرافیایی محله است؛ به ویژه بخشی از محله که محل سکونت معاودین است. ویژگی

 
 آباد )قرمزرنگ( ی دولت : نقشه محلات شهر تهران و موقعیت محله1 تصویر

 map.tehran.irمنبع: 

بلوار قدس در انتهای شرقی محله قرار داد. بلوار قدس و مناطق مسکونی پیرامون آن محل تمرکز معاودین در محله است. 
عنوان  تمامی نمود دارد. در نتیجه، بلوار قدس به  دس به موقعیت محصور بودگی که پیش از این درباره محله گفته شد، درباره بلوار ق

یک فضای شهری چندقومی و محل سکونت معاودین موقعیتی محدود شده دارد. علاوه بر این، در نسبت با کلیت محله نیز بلوار 
قدس )نوار زرد( و مناطق خوبی موقعیت بلوار  توان به قدس نوعی جدا شدگی دارد و در گوشه قرار گرفته است. در تصاویر زیر می
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بستی بلوار نیز نشان داده شده  پیرامونی آن را که محل سکونت و فعالیت معاودین است )نوار قرمز( مشاهده کرد. همچنین موقعیت بن
 است.

 
 آباد و موقعیت بلوار قدس محله دولت  : نقشه2تصویر 

 ارث؛ دستکاری از پژوهشگر منبع: گوگل

 
 های پیرامون انداز کوه بلوار قدس از چشمبست بودن  : بن3تصویر 

 ارث؛ دستکاری از پژوهشگر. منبع: گوگل

دهد.  افتادگی را نشان می به خوبی این گوشه -که در نزدیکی بلوار قرار دارد -آباد سوم دولت  زدن در بلوار قدس و فلکه پرسه  تجربه
خوبی  شویم که تضادش با جوّ بلوار به کند، وارد جَویّ متفاوت می یسوم را به یکدیگر وصل م  ای که بلوار و فلکه با عبور از کوچه
ها، شلوغی  روها، تنوع مراکز رسمی، تنوع مغازه آورد. شلوغی پیاده زن به ارمغان می فضای شهری را برای پرسه  تفاوت در تجربه

شوند.  سوم تجربه می  است که با ورود به فلکه های جویّ رسد از ویژگی تری که به گوش می ها، ترکیب صداهای بیشتر و متنوع خیابان
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کنیم که با عناصر فرهنگی  ها مشاهده می تر و با تنوع کمتری در مغازه اما در صورتی که مسیر را برعکس بپیماییم، بلوار را خلوت
 گذاری شده است.  معاودین ساکن آن نشان

 های آن ها؛ ورود به میدان و چالش بندی ها و دسته واژه. 6
هایی که همراه این واژه است ذیل یک گروه  کنیم، آنها را با تداعی معاودین معرفی می  ـ تبعیدیان را با واژه نگامی که این مهاجرینه

کار میدانی   های اولیه کنیم. این تصوری بود که من نیز در هنگام ورود به محله داشتم. اما در گام فرضاً مشخص و دقیق یکپارچه می
یک جماعت دیاسپورایی، چیزی   منزله شان به جمعی  زندگی  تصور شروع شد. آگاهی از موضوع، یعنی معاودین و تاریخ های این چالش

بودنش وارد میدان شدم. بدیهی هم برای من و هم خود معاودین و احتمالا ساکنین ایرانی محله. اما این  بود که با فرض بدیهی 
یک   منزله یکسان وجود داشته باشد. برخی تاریخ خود را به ها درون خودشان به و میان آنچیزی نبود که میان من و آنها « آگاهی»

کردند و برخی در اشاره به جماعتی که به آن تعلق دارند نه  وگو به وقایع مهم آن اشاره می جماعت چندهویتی از بر بودند و در گفت
ها نیز  دادند از آن با ضمیری متعلق به دیگران صحبت کنند. نام ح میخصوصی برای نامیدن آن و خود نداشتند که ترجی تنها نام به

دانستند و  کردند. برخی نیز هیچ نامی را نمی هایی متفاوت خود را و جماعتی را که به آن تعلق داشتند معرفی می کثرت داشتند؛ با نام
وگو با خانمی که متولد کاظمین بود و  ند. در گفتدادند. ضمیرها نیز سرگردان بود هویت جمعی خود را ذیل نام مشخصی قرار نمی

ها و ما  بین ما ایرانی« ما»وگو با مردی که متولد ایران بود اما پدرش متولد کربلا بود، به تناسب موقعیت، ضمیرهای  همچنین در گفت
کردند. در جملات رد و  معرفی می« ها ما عراقی»و در بحثی دیگر خود را « ها ما ایرانی»شدند. در بحثی خود را  جا می ها جابه عراقی

ها، استفاده از ضمیر سوم شخص برای اشاره به این  و گو با خانم کاظمینی است، علاوه بر مسأله نام زیر که بخشی از گفت   شده بدل
 جماعت، گویای توزیع نابرابر آگاهی و تعلق هویتی در میدان است.

 ین دیگه؟ببین همونایی هم که ... معاندین بودن فرمود -

 معاودین. -
 معاودین! اونایی که اومدن اکثراً فارسن اصالتاً... . -

 وگویی دیگر: یا در گفت

 تو کدوم موج برگردونده شدید؟ شما  -

 زمان شاه. -

 پس موج اول بودید. -
 سالمه. 21من بلد نیستم اینا رو. الان   -

ها و تشتت در  ز هویت جماعتی تا ندانستن نامپذیر شده در حالی که آگاهی ا این وضعیت، محله چندفرهنگی، چگونه امکان
تر کرد؛ هرچند بر تشتت ضمیرها افزود که  وری بیشتر در میدان تصویر را روشن کار میدانی، غوطه  ضمیرها پیش رفته است؟ در ادامه

آید  دگی روزمره پیش میهای متغیری که در زن دادن خود در موقعیت  ای بود بر زیستن میان دو فرهنگ و سازوکاری برای جای نشانه
جا گویای  و فرد معاود باید در موقعیتی ضمیر ایرانی خود را به کار بندد و در موقعیت دیگری ضمیر عراقی خود را. ضمیرها در این

ای بودند که در یک فرد معاود به وحدت رسیده بودند و شخصیت او را شکل داده بودند و بسته  های چندفرهنگی ها و پنداشت عادت
 یافت. ها آن بخش خاص، عراقی یا ایرانی، در قالب ضمیر نمود می به موقعیت
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ها، عقاید  آگاهی از جماعت معاود در بین ساکنین ایرانی محله وضعیت متفاوتی داشت. این آگاهی ترکیبی بود از برخی افسانه
همسایگی و مواجهات ناشی از آن غنی   ی با تجربهساله. این آگاه ای پنجاه زیستی گاه با سابقه ی هم دیگرستیزانه و تجارب روزمره

وگوهایی شکل دهند  داشتند و توانسته بودند به روابط صمیمانه و در نتیجه گفت« مناسبی»همسایگی   ها که تجربه شده بود. آن
با تجاربی از اذیت و شان  ها که همسایگی ها که صرفاً به یک همسایگی از دور بسنده کرده بودند. آن آگاهی دیگری داشتند تا آن

چه در آگاهی ساکنین ایرانی محله، و حتی خود من به عنوان یک بیرونی  ها همراه شده بود نیز آگاهی دیگری داشتند. آن ناخوشایندی
های  هایی است که میان معاودین وجود دارد. و نه فقط معاودین بلکه گروه در ابتدای کار میدانی، مشهود بود ندانستن تفکیک

و گو با زنان  و آمدند. در گفت  آباد و کشورهای عربی دیگر در رفت  آباد و میان دولت زبان دیگری که همواره میان عراق و دولت عرب
پرسیدیم. « ها عرب»و «  مهاجران عرب»ها درباره  نگار و دستیار خانم، از آن ایرانی که در پارک محله دور هم نشسته بودند ما، مردم

وگو متوجه شدیم  ی گفت گفتند. نظراتی به شدت بدبینانه. در میانه در محله می« ها عرب»شان و اثرات حضور  ایه ها از تجربه آن
تر توضیح دادیم که  آیند. وقتی دوباره شفاف گردشگرانی بودند که هرساله تابستان از عراق می« مهاجران»و « ها عرب»منظورشان از 
منظورشان را توضیح دادند. با این تفاوت که به « ها عرب»حله است، دوباره با همان واژه ساکنین همیشگی م« ها عرب»منظورمان از 

 شان داشتند. گفتند و نظری مثبت درباره می« جا های بومی این عرب»ها  آن
تنی هستند، اما زندگی اجتماعی و سیاسی معاودین به شدت بر تمایزهایی مب« ها عرب»شان  هرچند معاودین از دید همسایگان

ـ سیاسی.  ـ شهری و حزبی ها مبتنی است بر دو معیار: قومی بندی بندی مشاهده کرد. این دسته را در دو نوع دسته  توان آن است که می
ها و دیگرانی که  ها، بغدادی ها، نجفی ها، کاظمینی شوند به: کردهای فیلی، کربلایی بر مبنای معیار نخست، معاودین تقسیم می

توان بر  شناسند. از حیث سیاسی نیز معاودین را می دیوانیه، اماره، ناصریه و بصره را به عنوان جامعه مبدأ خود میشهرهایی همچون 
شان به احزاب عراقی در سه دسته جای داد: مجلس اعلای اسلامی عراق )حزب حکمه(، حزب الدعوه الاسلامیه )حزب  اساس همدلی

ای  بندی سیاسی معاودین از چند حیث اهمیت دارد. نخست، بسیاری از آنها فعالین سیاسی ها )حزب فتح(. دسته دولت قانون( و بدری
های طولانی سکونت در ایران تعلقات  رغم سال شان به ایران نوعی تبعید سیاسی بوده است و همچنان علی اند که مهاجرت بوده

شکلی  تخابات پارلمانی عراق مشارکت چشمگیری است. بهاند. دوم، مشارکت سیاسی معاودین در ان شان را حفظ کرده سیاسی و حزبی
کند. در نهایت،  شود و تصاویر کاندیداها فضای محله را دگرگون می که در موعد انتخابات محله به یک کمپین سیاسی تبدیل می

ز مسائل اساسی معاودین شدت به عامل سیاسی مرتبط است. شناسنامه یکی ا ایران است که به  ها در جامعه استقرار رسمی آن  نحوه
اند شناسنامه دریافت کنند و شهروند  های زیاد نتوانسته ها همچنان پس از گذشت سال بسیاری از آن است که تا امروز نیز ادامه دارد.

ت. با اس  ها برای پژوهشگران زیست غیررسمی در تهران بوده آباد و معاودین همواره یکی از میدان رسمی شوند. به همین خاطر دولت
شده، با سازوکارهای مبتنی بر روابط قدرت نیز پیش  این حال، معاودین برای دریافت شناسنامه علاوه بر سازوکارهای قانونی اعلام

  تر بوده اند موفق تر با احزاب سیاسی عراق به عنوان میانجی با نهادهای قدرت در ایران داشته اند. به ویژه گروهی که ارتباطی قوی رفته
های مختلف سیاسی و اجتماعی در دو کشور و شهرهای بسیار سبب شده آنها  جریان  معاودین و بودنشان در میانه  زیسته  تجربهاست. 

ها  بندی هایی که گاه بسیار ذهنی هستند. برای نمونه، در گفتگو با خانم کربلایی دسته درون خود تنوع بسیار زیادی نشان دهند. تفاوت
 گفت: آباد می روابط معاودین با ایرانیان در محله دولت  شود. او درباره مطرح می و معیارهای دیگری نیز

 گفتم خدایا دومادای ایرانی بهم بده.  تر قبول دارم. حتی می ایرانیا رو من بیش -
 شما داماداتون کجاییند؟ -

 ان یکیش عربه. من دومادم دوتاش ایرانی -
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 عراق.  شده کنه با بزرگ ایران فرق می  شده ایرانه. بزرگ  شده بزرگدوماد اولیم طبعش ایرانیه ولی خودش عربه،  -

ای  و زیسته  دهنده معیارهای ذهنی برد نشان نام می« شده بزرگ»و « طبع»چیزی که خانم کربلایی از آن با عناوینی همچون 
رغم  توان گفت معاودین علی تیجه، میکنند. در ن بخشیدن به خود استفاده می است که خود معاودین برای شناسایی یکدیگر و هویت

ها را با  شود دیگران آن های فرهنگی شاخص متمایزی دارند که سبب می شوند و ویژگی اینکه یک جماعت دیاسپورایی محسوب می
کلی های  های کلی تمایز بخشند و هویتی فرهنگی برای آنها قائل شوند؛ اما هرچه در شناخت آنها پیشتر رویم، این برچسب برچسب

 بازند. رنگ می

 فضای شهری؛ راهی به درون؟. 7
و یک دیگری نیاز است تا این جریان را درک و   عنوان بیگانه  توان بررسی کرد؟ به را در محله چگونه می جریان قومی معاودین

مشاهده و شنیدن آباد در دو سطح ممکن است. یک سطحْ  ی دولت احساس کنم، آن را ببینم. درک جریان قومی معاودین در محله
گیرد؛ یعنی آن بخشی از واقعیت جریان قومی معاودین که توانسته در قالب فضای شهری تجسد یابد  است، آنچه با حواس ارتباط می

ها و معبرها  ها و کوچه زدن در خیابان توان با حضور در محله و پرسه و به هیئت فضای محله درآید. این سطح، آن چیزی است که می
تأثیر جماعت ساکنش تغییر کرده و عناصری از  ای که تحت ا به چشم و گوش دید و شنید و مشاهده کرد. فضای شهریه و پارک

پذیر و فضامند  هویت فرهنگی آنان را در خود منعکس کرده است. نهادهای مذهبی و بازار قومی دو نمونه از بارزترین اشکال مشاهده
وه بر خود این فضاها، فضای پیرامونی هر یک نیز بر اساس چیدمان آنها که بخشی از جریان قومی معاودین در محله هستند. علا

ها  ها و نشانه توان جو و اتمسفر فضا نامید که با حضور آدم چه می رو یا خیابان را درگیر کرده باید در این فضامندی لحاظ کرد. آن پیاده
گیرد. در  ها حول آن شکل می رو با چیدن صندلی و میز و تجمع آدم غازه تا پیادهبازار قومی، این جو با تداوم م  گیرد. در نمونه شکل می

های  گفته  فضامندی این جریان قومی است، بوی ادویه و اغذیه عربی، همهمه  کننده ها به حواس انعکاس این جو، ترکیبی از ورودی
های حاضر در فضا را شکل داده و بالاخره حسی  که بدن دشداشه یا عبایی  های عربی، مشاهده ها یا خوراک عربی، چشیدن نوشیدنی

 چنین فضایی.   مرتبط با لامسه از بودن و قرار گرفتن در میانه
است به محله و جماعت معاودین که اطلاعاتی و یا ادراکی « بیرونی»اندازی  تواند بیش از این پیش رود. چشم این سطح نمی

های  کردن به این سطح آورد، در شنیدن گفته توان برای اشاره به چنین نقصی در بسنده ه میای را ک دهد. نمونه تر به دست نمی عمیق
های  توان در گفته شود زبان عربی است. این را می زن بیرونی، تنها چیزی که شنیده می گر یا پرسه یابد. برای مشاهده عربی نمود می

زیست   گزارشی درباره  اند مشاهده کرد. مبارکه که برای تهیه آباد رفته کسانی که با مقاصد گردشگری یا حتی پژوهشی به محله دولت
کردم  فکرش را هم نمی»کند:  گونه توصیف می پذیر محله را این اش با فرهنگ فضامند و حس غیررسمی به محله رفته بود، مواجهه

آباد  . شیما هم که برای تجربه اغذیه عربی به دولت«ها با زبان عربی غلیظ با هم حرف بزنند شوم آدم ها رد می وقتی دارم از خیابان
حسین هم در توصیف «. کردند همه عربی صحبت می»کند:  گزارش می« زبان عربی»مشابهی در شنیدن   رفته بود، تجربه

عربی به   لهجایی که نیاز نیست تعداد زیادی گام برداری تا اولین کلمه یا جم»کند:  مشابهی را بیان می  های محله تجربه ویژگی
« زبان عربی»شنیدم را به  ام از سطح فضامند حسی فراتر نرفته بود، هر چیزی که می خود من هم تا وقتی کار میدانی«. گوشتَ بخورد

های  شود زبان عربی نیست؛ لهجه چه شنیده می ، آن«درونی»اندازی  آباد، از چشم دولت  کردم. اما برای ساکنین معاود محله تعبیر می
هایی است که  بخش دیگری چه در گوش یک بیرونی امری واحد و یکسان است که وحدت یی، کاظمینی و نجفی است. آنکربلا
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های مختلف معاودین  اندازی درونی دارد، امری متکثر است که تمایزبخش گروه معاود یا عرب هستند؛ در گوش یک معاود، که چشم
اندازهای مختلف، درونی و بیرونی، به تفسیرهای متفاوتی از واقعیت منجر  مدهد چگونه چش خوبی نشان می است. این تجربه به

 شوند.   می
های چند  دهد و بیشترین بارگذاری نشانه عمومی چندفرهنگی در آن رخ می  بلوار قدس قلب محله است، جایی که بیشترین تجربه

ای دارد؟ وقتی برای اولین بار  بلوار چه معانی-ه و گردشگرپژوهشگر، همسای- انداز یک بیرونی فرهنگی نیز انجام شده است. از چشم
های عزاداری بود که از  های اطرافش پر از پرچم هایی مواجه شدم. بلوار و خیابان وارد محله شدم، در روزهای آخر ماه صفر، با نشانه

را « دیگری»کردند و تعلق فضا به یک  ت میها بر نوعی تمایز دلال شدند. این نشانه جا دیده می ها آویزان بود و همه پنجره خانه
منزله پژوهشگر به انتخاب  دیدم و به زن خود را درون فضایی متفاوت و جالب می پرسه- یک گردشگر  منزله دادند. به خوبی نشان می به

حله که عصرها در پارک شدم. در مورد تجربه همسایگی نیز با گروهی از زنان ایرانی م عنوان میدان پژوهشم تشویق می این محله به
شان درباره بلوار و محله، هیچ توصیفی به  های کنند چندباری گفتگو کردیم. از میان گفته می« پاتوق»کوچکی در انتهای بلوار قدس 

 «.خوایم آدرس بدیم شناسن، وقتی می ها می ی عرب ما رو به اسم محله»روشنی این نبود که، با لحنی خبری اما اعتراضی، گفتند: 
آباد کلاً عربن. اصلاً ایرانی ما نداریم. اینجا رو مختص خودشون کردن.  هاش عربن. طلا فروشای دولت الان این بلوار تمام مغازه

هایی هم که میان  ش غذاییه، فروششون عالیه. ایرانی رسه. چون همه وکار عربا نمی ها به کسب بلوار شده محل اونا. هیچ کدوم از مغازه
 هایی که صاحبش ایرانیه. کلاً ببین اینجا همه مال عرباست. کنن از عربا بخرن تا مغازه میبیشتر استقبال 

بلوار قدس است، برای دیگران از عاشورای بلوار تعریف   ساله  و پنج  آباد و بیست محله دولت  یکی از زنان که ساکن پنجاه ساله
عه، من ندیدم تا حالا، »گفت. در برابرِ واکنش یکی دیگر از زنان که  می« ها عرب»سوزان  تماشای مراسم خیمه  کرد و از تجربه می

مشارکت ایرانیان محله در فضای چندفرهنگی بلوار چیزی نیست که «. رم. خیلی قشنگه من دو ساله می»ادامه داد: « چطوریه؟
یکی دیگر از  گفتند. خرید از بازار قومی بلوار می شان برای حضور در بلوار یا ها از عدم تمایل و گوها نیز آن پذیر باشد. در گفت  مشاهده

 آورند.  دانست که مهمانی دارند و او را برای صرف غذا به بلوار می اش از این فضا را برای زمانی می ایرانیان محله نیز تنها استفاده
حله رفته است و تجربه سفر به کنند؟ مبارکه که چندباری به م گردشگران ایرانی محله و فضای عربی بلوار را چگونه درک می

های  های عربی. اعلامیه ها. تبلیغات عربی. خوراکی تابلوهای عربی مغازه»کند:  گونه گزارش می هایش را این عراق را نیز داشته، دیده
زدند. سبک  هایی که عربی حرف می ها. آدم ها و ورودی ها. حتی سبک مشابه ساختمان های عربی بالای ساختمان روی دیوار. نوشته

رفت هم کاملاً سبکی عربی  های معیار که به دانشگاه می ها. حتی آرایش چشم دختری محجبه با لباس لباس، روسری، و آرایش زن
ها عربی بودند و میز و صندلی چوبی بیرون داشتند. بیرون  هایی که سبکشان کاملا فرق داشت. کافه ها و کافه داشت. رستوران

ها برایم تعجب و هیجان به همراه  چیز از قلم نیفتاده بود. همه این خوردند. انگار هیچ در دوری و با دست غذا می ها ها هم آدم رستوران
اولین بار با دوستام بیرون بودیم و یکیشون پیشنهاد داد »کند:  گونه بیان می شیما هم تجربه دیدارش از بلوار و محله را این«. داشت

کردم مثلاً توی بیروت یا بغداد دارم راه میرم. همه تابلوها  آباد و غذای عربی بخوریم. حس می دولتزدن بریم  که برای شام و گشت
ها به ما  های خانواده های عربی ببینم. نگاه هایی با پوشش م شد. انتظار نداشتم که خانو عربی بود و به سختی فارسی توشون پیدا می

خیلی آدم توی خیابون بود و خیلی از مردها دم مسجد و توی خیابون و اینور و کردند.  همه عربی صحبت می هم کمی عجیب بود.
ها هم حتی فرق داشت. انگار تهران یا حتی ایران نبود  های سوپرمارکت ها و منوها عربی بودن. جنس اونور نشسته بودن. همه تابلو

 «.واقعا
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جاها را داشت،  را با بغداد و بیروت مقایسه کرد و حس بودن در آنآباد  توان دولت گویند؟ اینکه می های بیرونی چه می این دیدگاه
انداز بیرونی معاودین  رسید. از چشم« جا آن»شود در کمتر از یک ساعت به  دانیم که با مترو یا اتوموبیل می هرچند همچنان می

مان، بخشی از شهری که «خود»ما در تهران  است؛ کنار« جا این»آباد یک  جا است. با این حال، دولت آباد یک آن اند و دولت دیگری
در آن ساکن است. « دیگری»هم هست، جایی که یک « جا آن»کنیم؛ اما انگار، همزمان، یک  مان را در آن تعریف می«خود»هویت 

 یابد؟ انداز درونی چه سرنوشتی می دیگری از چشم- این تقابل خود

 های معاود، تلاش برای نگاهی از درون گروه. 8
هایی عمدتاً ارتباطی بر این  رود و لایه شود فراتر می یک فرد بیرونی آشکار می  یر محله نزد معاودین از تصویری که در مواجههتصو
سو و سازوکارهای آشنایی، دوستی و تعلقات  کند. در این لایه، محله با سازوکارهای حافظه و خاطره از یک فضایی اضافه می  لایه

اند، جز  مشترک ساکنین  زیسته  ها که مرزهایی ذهنی دارند و حاصل تجربه شود. این لکه گذاری می گر لکهـ قومی از سوی دی شهری
هایی  اش مشاهده کرد. منظور از نمودهای عینی درک کنش توان آن را از خلال نمودهای عینی ها وجود ندارند. اما می در ذهن آن
کنار   های چند نفره ها، حلقه دهند. از مشهودترین این کنش ضای محله انجام میشان از ف  ها مطابق درک ذهنی و زیسته است که آن

ای از مواقع درون مساجد، کنار  ها به ترتیب بسامد جلوی مساجد و در پاره شود. این حلقه  بلوار است که در نقاط مختلف تشکیل می
زدن و همزمان تماشای خیابان و  پنج نفر نیستند و مشغول گپ شوند. اعضای حلقه بیشتر از چهار تا ها تشکیل می معابر و جلوی مغازه

شود و فردی وارد شود. با این حال،  ها سیال است؛ هر لحظه امکان دارد کسی از حلقه خارج  هایند. جریان عضویت در این حلقه آدم
مواقعی که یک بیرونی که ظاهری کاملاً گیرد. به ویژه  وگو را ارتباطات چشمی می یابد. گاه نیز جای گفت وگو ادامه می روند گفت

ها مبتنی است بر روابط دوستی و آشنایی و  کند. با این حال، پیوند اعضای این حلقه متمایز دارد توجه حلقه را به خود جلب می
ری مشترک که پیوند میان اعضا بر مبنای تعلق به شه ها، بسته به این شان به شهری در عراق. اینکه حلقه همچنین تعلق مشترک

ها از فضای محله است:  گیرند، نمود عینی درک ذهنی آن باشد یا مبتنی بر آشنایی و دوستی، در کدام نقطه از بلوار شکل می
گروهی و تصویری که بر مبنای این روابط از نقاط مختلف محله  بندی فضای محله بر مبنای روابط و مناسبات اجتماعی درون تقسیم

ها مشاهده کرد. ظهر،  ای را بر روی پلکان ورودی مسجد کاظمینی توان حلقه در ساعات مشخصی از روز میگیرد. همواره  شکل می
ها است. در نتیجه، نقاط خاصی  نجفی  ها نیز محل تشکیل حلقه پیش و پس از اذان، و عصر تا اوایل شب. پلکان ورودی مسجد نجفی

شود. اگر در پی شخص خاصی باشیم، این احتمال که او را در جای  یهای خاصی از معاودین اختصاصی م از بلوار برای حلقه
 چه گفته شد، وجود دارد.  خصوصی از بلوار ببینم، در چارچوب آن به

وگو با  عراق است. در گفت  بندی بر اساس تعلق به شهرهای چندگانه گروهی در میان معاودین، دسته بندی درون ترین دسته مهم
بندی مبتنی بر شهر بودم. اینکه معاودین  وگوهای میدانی با برخی از معاودین به دنبال فهم این دسته ن گفتها و همچنی رسان اطلاع

این گفتگوها راه بردن به یک   کنند. نتیجه گذاری می ساکن محله چه فهمی از خود دارند و چگونه تمایزات درونی خود را نشان
پنجاه تا   زیسته  های معاود نه تنها تجربه ع در میان معاودین بود. هر یک از این گروهبندی کلی نبود، بلکه آشکار شدن منطق تنو دسته
وگو نیز آن را به دست  توان حتی با گفت ای است که نمی های روزمره بار از دانش آباد دارد و این تجربه گران ی دولت ساله در محله سی

ها زندگی در هر یک از این شهرهای عراق را نیز دارد و هر کدام  سال  ها تجربه تر، هر کدام از این گروه آورد؛ بلکه به شکلی پیچیده
  گروهی معاودین متکی است بر این دو تجربه اند. تمایزات درون حامل عناصر فرهنگی مختلفی هستند که در این شهرها اندوخته
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های آشپزی، عقاید مذهبی و نحوه حضور زنان در  عراق که در سبک زندگی، لهجه، تکنیک  آباد و شهرهای چندگانه زیسته در دولت
 عرصه عمومی نمود یافته است. 

زبان »شنیدم  چه می ها جلب شد. تا پیش از آن، آن وگوها بود که توجهم به تفاوت در لهجه هر یک از این گروه طی این گفت
شدم تا بتوانم تمایز میان  ر لهجه نیز دقیق میبود بدون آنکه تمایزی میان گویندگان قائل شوم. اما بعد از آن بایستی د« عربی

ی تغییرات  ناخوشایند معاودین در بازگشت به عراق و مشاهده  کربلایی و نجفی و یا بغدادی را متوجه شوم. پیشتر، درباره تجربه
شند. تغییرات چه در لهجه شان گفتیم. این تغییرات دوسویه چیزی نبود که هر دو طرف انتظارش را داشته با خودشان و آشنایان عراقی

شد  آباد صحبت می ای که در دولت و زبان )برای نمونه کلمات جدیدی که وارد زبان عربی در عراق شده بود یا تغییر در ساختار عربی
ه که ساختاری فارسی گرفته بود(، چه در ظواهر بدنی )همچون مدل ریش و لباس( و چه در سبک زندگی. این تغییرات تا امروز ادام

ها  رن تو لباس پوشیدن و مدل ریش معلومه که از ایران اومدن. عراقی معاودینی که به عراق می»گوید:  داشته است. محمد الصفار می
های  ریش دارن. جوان های عراقی که تو ایران بودن حالت ته کنن اما معاودین و گروه ندازن، کنار ریش رو صاف می صورت رو بند می

چه را که پیشتر در باب  این نکته آن«. پوشن اما اینایی که تو ایران بزرگ شدن نه تیشرت رنگ و وارنگ می عراقی شلوار تنگ و
های معاودین را در قالب  چه گروه کند. در حقیقت، آن تر می آباد و شهرهای عراق گفته شد پیچیده معاودین در دولت  زیسته  تجربه

ای که  شان در این شهرها و هویت فرهنگی هر کدام  بخشد هرچند ارجاعی دارد به پیشینه میها تمایز  ها و کاظمینی ها، نجفی کربلایی
گروهی هر گروه از  توان آن را با ارجاع محض به این شهرها توجیه کرد. به جای اینکه تمایز درون اند، اما نمی از آن شهرها برگرفته

و دیگر شهرها « آباد های ساکن دولت نجفی»، «آباد های ساکن دولت لاییکرب»معاودین متعلق به شهرهای عراق را بر مبنای، مثلاً 
ها  چنان که نجفی ها آن ها و کاظمینی آباد هستند یا نجفی چنان که معاودین دولت ها آن گونه بیان کرد: کربلایی قرار داد، باید آن را این

بودن یا  هایی مواجهیم که روایت خودشان را از کربلایی روهآباد هستند تا بر این پویایی تأکید شود: با گ های دولت و کاظمینی
 چند فرهنگ پدید آمده است.  آباد و بودن در میانه ها سکونت در دولت بودن دارند، روایتی که از سال نجفی

نان مهم ها و تعلقات شهری همچ بندی شدن، برای معاودین این دسته رغم این تغییرات و فرایند چندفرهنگی با این حال، علی
های مختلف درون  بندی گروهشکلی که  خوبی مشاهده کرد. به های جمعی آنها به توان در فعالیت است. ردپای این اهمیت را می

در فضای بلوار قدس و پیرامون آن نمودی عینی گرفته است. تصویر زیر تلاشی است برای نشان -مبتنی بر شهر مبدأ-معاودین 
هایی  ها و نشانه هری بلوار قدس به این شهرهای مبدأ وجود دارد. اطلاعات این تصویر از نامدادن ارجاعاتی که در فضای ش

هایی  اند. برای نمونه، مساجدی که به هر یک از این شهرها منتسب هستند یا مغازه استخراج شده که در طول بلوار به کار رفته
ها به  اند. برخی از اطلاعات نیز از مصاحبه ه و لبنان ارجاع دادهشان به این شهرها یا شهرهای دیگری در سوری گذاری که در نام
 اند. دست آمده
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 : ارجاع به شهرهای مبدأ در فضای شهری بلوار قدس4تصویر 

 (5191گرفته از: هال،  منبع: اطلاعات میدانی پژوهشگر )الهام

تواند تصویری  د کاملاً دقیق فرض کرد، اما میتوانند بیش از این باشند و هرچند این خطوط را نبای هرچند خطوط ارجاع می
بودن محله به دست دهد. به ویژه در مورد لبنان نباید به اشتباه گمان برد هر جا ارجاعی به لبنان وجود دارد،  کلی از چندفرهنگی

یا زیباشناختی است.  وجود جریان قومی لبنانی در محله است. در عوض، ارجاعات به لبنان پیرو منطقی تبلیغی و  لزوماً نشانه
ها نام خود  جذابیت نام لبنان و برخی شهرهای آن، مانند بعلبک و بیروت، و قابلیت جذب مشتری آن سبب شده تا برخی رستوران

است. پس از جنگ « تر واقعی»بگذارند. ارجاعات به شهرهای سوریه ارجاعاتی « لیالی بعلبک»و « مطعم لبنان»، «لیالی لبنان»را 
ها سبب تقویت بازار قومی  آباد ساکن شدند. حضور آن ها به ایران مهاجرت کردند و عمدتاً در دولت گروهی از سوری در سوریه

ها را تغییر دادند و این خود به تغییر فضای  های محله شدند و منوی رستوران محله شد؛ چراکه بسیاری از آنها سرآشپز رستوران
 محله نیز منجر شد.

 ایرانیِ ساکنِ متحرک  ینِ شهروندِ عراقیِمعاودین؛ مهاجر. 9
بندی این مسأله را  شود. صورت خوبی دیده می چند فرهنگ است در زندگی معاودین به  های فرهنگی که ناشی از بودن در میانه پویایی

ای در عراق دارد و  ریشه هایم، انجام داد؛ وقتی از او پرسیدم به عنوان کسی که هم رسان شاید بهتر از هر کسی حسین، یکی از اطلاع
 کند؟ آباد به چه چیزهایی فکر می زدن در دولت ایران است، هنگام قدم  شده هم بزرگ
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آباد و رأس سومش در عراق  کنم؟ مثلثی را فرض کن که یک رأسش محل سکونت من است، یک رأسش در دولت به چه فکر می
بودن در عراق چه معنا و ابعادی  جریان دارد فکر من است. این که ایرانی ای که بر روی اضلاع این مثلث است. آن جریان الکتریسیته

ها دارد؟ به چنین  بودن در ایران امروز چه؟ معاود بودن در ایران چه؟ گذر زمان چه تأثیری در تغییر شکل این پدیده داشته؟ عراقی
 کنم. چیزهایی فکر می

کند که برای فهم هویت فرهنگی معاودین ضروری است.  اره میای اش شناسی هم است به نکته حسین که دانشجوی جامعه
شدند با هویت  شدند، یک گروه متمایز محسوب می شناخته می« های عراق ایرانی»معاودین هنگامی که در عراق بودند، که با عنوان 

توان نتیجه منطقی  ابند، این را میخوبی توانسته بودند در آن جامعه انطباق ی عراق. هرچند به  وبیش متفاوت با جامعه فرهنگی کم
ها در  اند. آن ای دیگر حفظ کرده خود را در جامعه« عراقی»وضعیتی دانست که امروز دارند، که هنوز پس از چند دهه سبک زندگی 

رخی این به شدند. پس از اخراج از عراق در ایران هم که ساکن شدند، که برای ب خوانده می« ایرانی»عراق گروهی متمایز بودند که 
بار  آمدند با هویت فرهنگی متفاوتی، که این شان بود، یک گروه متمایز به حساب می «اصالت»معنای بازگشت دوباره به وطن و 

شدند و تا امروز هم محسوب  محسوب می« عراقی»و در ایران « ایرانی»ها در عراق  شدند. به بیانی خلاصه، آن خوانده می« عراقی»
آباد  چه معاودین دولت بودن به روایت آن کربلایی / نجفی / کاظمینی»تر در باب  چه پیش ی که بازگردیم به آنشوند. در صورت می

ی جدید تغییراتی در هویت  هایی که با بودن در جامعه ها و کاظمینی ها، نجفی گفته شد، که اشاره دارد به کربلایی« هستند
ی هویت فرهنگی  بودن را پدید آورده؛ این تنها یک روی سکه ی از کربلاییشان پدید آمده که شکل جدیدی یا متفاوت فرهنگی

بودن )اشاره به برخی از شهرهایی که   / شیرازی  / یزدی  گونه بیان کرد: اصفهانی توان این معاودین است. روی دیگر آن را می
ها سکونت  جا با سال آباد هستند؛ که در این دین دولتچه معاو خاستگاه اجداد معاودینی بوده که به عراق مهاجرت کردند( به روایت آن 

ها  دانند که با سال ها پدید آمده که همزمان خود را شیرازی/ یزدی/ اصفهانی می در عراق روایت جدیدی از هویت فرهنگی آن
ن گروهی دانست که توا سکونت در شهرهای مختلف عراق روایتی کربلایی/ نجفی/ کاظمینی گرفته است. درنتیجه، معاودین را می

گر  های درونی آن اَشکال پرتعدادی از این پویایی فرهنگی را جلوه شود و گروه هویت فرهنگی آن با پویایی فرهنگی تعریف می
-یزدی کاظمینی، بغدادی تهرانی-نجفی اصفهانی، کاظمینی یزدی-شیرازی کربلایی، اصفهانی نجفی-سازند: کربلایی شیرازی می

 دهد: هایش نشان می خوبی در میان صحبت . . خانم کاظمینی این پویایی فرهنگی دوگانه را بهتهرانی بغدادی و..
اند اصالتاً، اگه بدونی، من پدر خودم اصالتاً اصفهانیه، پدربزرگش ]اونجا بوده[، پدر خودش  معاودین! اونایی که اومدند اکثراً فارس»

موقع تداخل پیدا کرد بین فارسا و عربا. دوباره  رس بود. یه سری فرهنگا اونازدواج کرد کلاً هم فا ]کاظمین[که از اصفهان رفت 
گیرم، چون فرهنگ رو دارم ریششو، با فارسام  من که خودم عربیم ضعیفه ولی خیلی راحت با عربا ارتباط می ]ایران.[الانم که اومدن 
بزرگ شدیم، هم اینجا درس خوندیم، هم دوستامون اکثراً  گیرم. یه حالت دوگانگی فرهنگی رو داریم چون هم اینجا راحت ارتباط می

و خوشون چیه از چی خوششون میاد از چی  دونیم خلق  های عرب رو دیدیم، می های عربی رفتیم، خانواده فارسند؛ هم اینکه روضه
 «.بدشون میاد

خوبی گویای چنین وضعی است.  به« ما»کند، تشتت در استفاده از ضمیر  علاوه بر مواردی که خانم کاظمینی به آن اشاره می
ما »کرد و گاه  خطاب می« ها ما ایرانی»ای که داشتیم به فراخور بحث گاه خود را  وگوهای طولانی محمد کربلایی در میان گفت

شان  های مختلفی که ناشی از پویایی فرهنگی در هویت فرهنگی خوبی چندگانگی هویت فرهنگی معاودین و روایت که به« ها عراقی
یافته،  دهد. معاودین، همزمان، چه کسانی هستند؟ مهاجر، شهروند، عرب، ایرانی، عراقی، ساکن، متحرک، تطبیق پدید آمده نشان می

(. در نتیجه، هر کدام از معاودین برای اشاره 9825نیافته )هدفی که نخستین مطالعه در مورد آنها در طلب آن بود؛ ساروخانی،  تطبیق
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های گوناگونی باید برای خود برگزیند تا بتواند از  های مختلف ضمیرهای متعددی باید به کار بندد، نام در موقعیت به خود و گروهش
 های گاه متعارض گاه فقط گوناگون گذر کند. میان این ویژگی

جود دارد. در واکنش به تر و شواهد نقیضی برای آن و تواند با چنین شواهدی خاتمه پذیرد. ابعاد ظریف با این حال، این بحث نمی
جا هم دیدگاهی واحد  دانند. در این را پیش کشید. اینکه معاودین خود را به کدام سو متعلق می« تعلق»توان بحث  این مباحث می

 بودن در میان معاودین است. حیدر از دانشجویان عراقی در های متعددی از چند فرهنگی وجود ندارد که این خود نشان از وجود روایت
دهد خود را از احزابی که نوعی  کنند. حیدر از حیث سیاسی ترجیح می ایران است. مادرش معاود است و خانوادگی در ایران زندگی می

گرایانه در واکنش به رخدادهای عراق اتخاذ کند. به همین خاطر، حیدر در مواجهه با  وابستگی به ایران دارند دور کند و رویکردی ملی
کند، بگوید در خوابگاه زندگی  دهد به جای آنکه بگوید در ایران ساکن است یا در ایران زندگی می ن ترجیح میدوستان و آشنایا

وگو با  انداز متفاوتی به بحث تعلق دارند. در گفت کنم تا تعلق کمتری را منتقل کند. از سوی دیگر، برخی دیگر از معاودین چشم می
کلاً به هیچ وجه اصالت عربی نداریم. یا ترکیم یا اصفهانی »را رد کرد: « اصالت عربی»هرگونه  آباد، او یکی از معاودین در محله دولت

های بدبختی بوده زمان قاجار اینا بلند شدند  شدند[. سیاست اصالت عربی بودند که از اونجا ]رونده نمی هایا یزدی. برای اینکه اگه این
ان،  ان، اصفهانی شند؟ عرب، نه. اصالت اینا تعدادشون آذری مدند اینجا و چی خونده میدار شدند و او رفتن اونجا زندگی کردند و بچه

اند میان دو فرهنگ  شان همچنان در عراق باقی مانده اما توانسته برخی نیز هرچند تمام ارتباطات خانوادگی و خویشاوندی«. ان یزدی
جا ندارم  اند. من کسی رو این شون عراق ام همه خانواده»این دست است.  ای ایجاد کنند. مورد خانم کربلایی از های ارتباطی غنی شبکه

اش در ایران  با این حال، در برابر این پرسش که فضای خانوادگی«. شون اونجان و خودم هم میرم و میام همیشه غیر از یه دایی، همه
جا هم هرچند تمام ارتباطات خویشاوندی  در این«. رانیا باشمدوست دارم با ای»گوید:  داند یا عراقی می تر می را به فضای ایرانی نزدیک

 در عراق وجود دارد، با این حال سبک زندگی فرد معاود بنا به نگرش خود او ایرانی است.
انتخاب اینکه در چه موقعیتی بعد ایرانی و «. عراقی»بمانند و هم « ایرانی»دهند هم  در برابر این دو نگرش، برخی نیز ترجیح می

شود  های زندگی روزمره مشخص می ها و استراتژی ای است که هرچند در سیاست ر چه موقعیتی بعد عراقی ترجیح داده شود، نکتهد
وزیر اسبق عراق،  توان در سفر نخست چنین اهمیتی را می  المللی نیز است. نمونه های ملی و بین برانگیز در سیاست ای چالش اما مسأله

های مهاجر عراقی و معاودین که در ایران سکونت دارند برگزار  ای با گروه ران مشاهده کرد. در این سفر جلسهعادل عبدالمهدی، به ای
از شهید شدن -اند هایی که در زمان حاکمیت حزب بعث آزار و اذیت شده شد. در عراق قانونی وجود دارد که طبق آن به افراد و خانواده

جا نگاهی که در عراق  شوند. در این ها محسوب می این گروه  گیرد. معاودین نیز از جمله لق میحقوقی تع -تا زندانی و اخراج از کشور
های  به معاودین وجود دارد مهم است. به اعتقاد محمد الصفار که خود نیز در جلسه با عادل عبدالمهدی حضور داشته، میان گروه

حساسیت بیشتری وجود داره. در »هایی وجود دارد.  اند تفاوت گر ساکنهایی که در کشورهای دی دیاسپورای عراقی در ایران با گروه
گن که شما )یعنی دولت  ها می خورن. در ایران هم این گروه شان ایرانی است. پول عراق رو می عراق بهشون گفته میشه که اصلیت

آنها را تعیین   های زندگی روزمره نها استراتژیها نه ت در نتیجه، زندگی معاودین در تقاطع فرهنگ«. دین عراق( حق و حقوق ما رو نمی
گرفتن  ای چندفرهنگی تأثیر گذاشته، که آنها را نیازمند پیش آباد و شکل دادن به محله دولت  کرده و بر نحوه حضورشان در محله

و در عراق برای دریافت  هایی برای حضور فعالانه در حوزه سیاسی نیز کرده است. آنها در ایران برای دریافت شناسنامه استراتژی
هایی هستند. معاودین چه از حیث اجتماعی و چه از حیث سیاسی به زندگی میان  شان نیازمند چنین استراتژی های مالی و اموال کمک

د در ان اند. همین امر، سبب شده تا فقط آنها باشند که توانسته بودن عادت کرده بودن و عراقی چند فرهنگ و تبادل ضمیر بین ایرانی
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« عراق کوچک»شان آشکارا تجسم شهری بیابد، چیزی که بتوانند آن را  ای را شکل دهند که عناصر هویت فرهنگی تهران محله
 بنامند.  

 گیری نتیجه. 11
بررسی  شان تحت است( و مردمی که فرهنگ« خود»مفهوم فرهنگ مملو از مفروضاتی است برمبنای شکاف میان پژوهشگر آگاه )که 

کشد: انسجام،  ( سه مفروض و دلالت مستتر در مفهوم فرهنگ را به چالش می9119هستند(. لیلا ابولقد )« دیگری» است )که
های  کند. دیگری شناس در نوشتار خود تولید می های فرهنگی هستند که انسان زمانی و همگنی. در حقیقت این سه، ویژگی بی

دار و  هایی کران های فرهنگی منسجمی هستند، جماعت شوند دیگری ا بازسازی میشناختی ساخته ی ای که از خلال کار انسان فرهنگی
های فرهنگی را امور ثابت درنظر  توجه به مقولاتی همچون تغییر و دگرگونی است و ویژگی زمانی نیز بی محدود و مجزا از دیگران. بی

  منزله شود یک گروه از مردم را به های درونی سبب می یاب تفاوتگیرد. همگنی نیز تمایل دارد تفاوت درونی آنها را نادیده بگیرد. غ می
ای دارند یا  ها و معاودین که کارهای خاص و عقاید ویژه موجودیتی مجزا و مشخص و دارای مرز تصور کنیم، مانند نوئرها، بالیایی

های متغیر را از سوی دیگر نادیده  ط و انگیزهها را از سویی و شرای منافع و تردیدها و مناقشه  ندارند. چنین متنی تضادها، تعارض
سخن « نوشتن علیه فرهنگ»(. با نقد این رویکرد به مفهوم فرهنگ، ابولقد از سه استراتژی 929 - 901: 9119گیرد )ابولقد،  می
ها با مطالعه معاودین و  اتژیها تاحدی عبور کند. دو مورد از این استر تواند از این چالش ها می نگار با پیش گرفتن آن گوید که مردم می

 نگاری حاضر پیوند دارد. مردم

پردازند. استراتژی مدنظر ابولقد، تمرکز  شناسان به آن می ها، تغییر جهت مسائل یا موضوعاتی است که انسان یکی از این استراتژی
تی یک جماعت است. آنچه او از این شناخ بر ارتباطات و ارتباطات متقابل، چه تاریخی و چه معاصر، در بررسی و مطالعه انسان

شناس است تا پدیده ارتباط را نیز در بر بگیرد. یکی از اشکال ارتباط که  کند، در حقیقت تغییر در نگاه خیره انسان استراتژی مراد می
الاها است. همان ها و ک ها، تکنیک المللی مردم، صور فرهنگی، رسانه کند ناظر بر ارتباطات ملی و بین ابولقد بر آن تأکید می

بودن  های مفهوم فرهنگ و گریزان ها نارسایی پرداختیم. تمرکز بر هر یک از این ارتباط  هایی که پیشتر در بخش نظری به آن جریان
شناس به تغییر  گرفتن این استراتژی توجه انسان کند. با پیش اند آشکار می ها مشخص شده هایی را که با اصطلاح فرهنگ موجودیت

(. در این پژوهش ما تلاش کردیم 901-903شود )همان:  ها و تعاملات درون و فراسوی این مرزها معطوف می ها، هویت گروه
آباد را محور انواع مختلف ارتباط در نظر بگیریم، با جغرافیا، تاریخ، گردشگران، همسایگان، حافظه و خود  معاودین و محله دولت

 نگار. مردم
گردد، و آن پذیرش متن و متنیت به عنوان عنصری کلیدی در تولید  قد به پذیرش بینش گیرتزی باز میدیگر استراتژی مدنظر ابول

  دهند نوشتن است. در نتیجه، همچنان شناسان انجام می نگاری است. بنابه استدلال گیرتز یکی از مهمترین کارهایی که انسان مردم
به « دیگری»توان این ادعا را مطرح کرد که  شان هستند، می نگارانه نوشتار مردم ها از خلال شناسان در کار بازنمایی دیگری که انسان

نویسد. این  شناس چگونه درباره آنها می کند، وابسته به این است که انسان ها را مطالعه می شناس آن نظر رسیدن مردمانی که انسان 
ها را کمتر دیگری کند؟ پاسخ ابولقد  دارد که دیگری ها وجود های نوشتنی درباره زندگی پرسش را پیش کشید که آیا شیوه

های  نظرها و کنش ها، خاطرات، اختلاف ها، بحث ای که طی آن داستان های روایی نگاری است. نوشتن مردم« نگاری امر خاص مردم»
ر متن. متن حاضر واسطه صدای آنها د (. در حقیقت، حضور بی921و  901افراد خاص در زمان و مکان خاص مطرح شود )همان: 
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شکل مطلوب پیش برده است، لیکن تلاش کرده تا به چنین رویکردی نزدیک  ای را به تواند ادعا کند که چنین استراتژی البته نمی
 شود.

تواند  های مرزی، می عنوان یکی از نمودهای دیاسپورا و زندگی در موقعیت آباد تهران، به جماعت معاودین در محله دولت  مطالعه
مدیریت شهری و همچنین در درک   ها، گفتمان سو، در رسانه شناختی شود. از یک د گفتگوی چالشی با مفاهیم و رویکردهای انسانوار

شوند و با  با فرهنگی متفاوت توصیف می« دیگری»عمومی که از آنها وجود دارد، معاودین با توسل به مفهوم فرهنگ یک جماعت 
شوند با  ها یک گروه فرهنگی شناخته می شوند. در حقیقت، آن ان جماعتی یکپارچه مشخص میها به عنو هایی همچون عرب برچسب
شان. در حالی که، همچنان که در این مقاله نشان داده شد،  هایی با جامعه پیرامون های مشترکی بین خودشان و تفاوت ویژگی

اند، اما درون خودشان  شان گرفته را از بعد عراقی سبک زندگیاند و این  معاودین هرچند فضای شهری متفاوتی را در تهران خلق کرده
ها نه یک جماعت فرهنگی صرفاً متفاوت که زندگی  دهند. آن ها را نشان می شان تنوعی از تفاوت های مواجهه و همینطور در استراتژی

 ، همزمان ثابت و متحرک. زمان ایرانی و عراقی، همزمان شهروند و مهاجر های آن: هم معاصری هستند با تمام ویژگی
رسند. جریان قومی معاودین با عبور از مرزهای  طور اینجا و آنجا به یکدیگر میآباد مکانی است که خود و دیگری و همین دولت

ها نیازمند بازبینی یا اضافه کردن  های گذشته برای توصیف جماعت بندی سیاسی هویت مکان را به شکلی تغییر داده است که صورت
هایی به خود هستند. در نتیجه، با اطلاق اصطلاح جماعت فرهنگی یا حتی اقلیت فرهنگی به معاودین، فرهنگ بایستی  چیدگیپی

ها است و فرهنگ  سازی برای نامیدن آن یکپارچه  ها منطبق شود؟ معاودین واژه آن  هایی باشد تا بر موقعیت حاوی چه معانی و ایده
ها چیزی فراتر از این دو است: شکلی از معاصربودن که  ها است، در حالی که زندگی آن فاوت آنبخشی برای توصیف ت مفهوم وحدت

و انتظارات و  -شناس برای انسان -هایی برای بازبینی در مفاهیم کشد و نیازمند کوشش مفاهیم و تصورات تاریخی را به چالش می
هایی را فهم کرد و در جوار  است تا بتوان چنین موقعیت -گذار تبرای سیاس -ها و رویکردها و سیاست -برای همسایگان -تصورات

 آن زندگی کرد. 

 پیوست. 11
 بابه خون خودشان  ختنشیآمبا را  یتا خون عراق عراق را آلوده نکنند. یشدند تا خاک عراق را، هوا کن شهیعراق ر نیاز سرزم»

که سربلند  فیشر پرست هنیخالص مقاوم م یببرد و عراق نیها را از ب ا آنکرد ت کنشان  شهیر یکل  به نیانقلاب چن ازدواج آلوده نکنند.
 «....نیسن گریاز کودک و زن تا سالمند و مرد و از د ... بماند یباق ،ابد تا شه،یهم یبرا ردیپذ یاست و ذلت را نم

  90/15/9139ی الثوره،  صدام حسین، روزنامه
کرد. برادرهام زندانی  ها رو زندانی می کرد، جوان بود. اموالشون رو مصادره میفشار گذاشته  های عراق رو تحت صدام ایرانی»

گرفتن. هر دار و نداری داشتیم گرفتن، مصادره  شدن. بعد شنیدیم اعدام شدن. من ده سالم بود. شاید اگر بزرگتر بودم من رو هم می
نفر بودیم. ما از بغداد بودیم ولی از کربلا و  9211یرانی بودند. مون ا ها عراق بودیم و اونجا متولد شده بودیم. پدران کردن. ما سال

 «.بینید؟ ایرانه، برید ذهاب پیادمون کردن، گفتن اون کوه رو می نجف و روستاها هم بودند. مرز سرپل

 آقای جادری، گفتگو با پژوهشگر
های  دن. چند روز قبل برادر بزرگم رو همراه جوانونیم در زندان ابوغریب بودیم. روز سردی همه ما رو از سالن بیرون کر ماه سه»

های زیادی بودیم. همه رو سوار کامیون کردن. پتوهایی هم دادن  دونیم کجا بردن. خانواده دیگه با اتوبوس برده بودن. تا امروز نمی
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د پیاده برید تا به ایران برسید. عصر که مثلاً خودمون رو گرم نگه داریم. حوالی غروب همه رو پیاده کردن و گفتن از اینجا به بعد بای
 «.هایی آماده شده بود. همه رو سوار کردن و هر اتوبوس به سمتی حرکت کرد روز بعد به مرز خسروی رسیدیم. اتوبوس

 خانم رامیار، گفتگو با پژوهشگر
ی  میره، فامیلش اومده. ما همهگفتن فلانی داره  هایی بود که تو ایران داشتیم. همه می ترین خبر اردوگاه اومدن فامیل مهم»

هامون بیاد دنبالمون. تنها راه خروج ما از اردوگاه این بود که اگر خانواده و آشنایی تو ایران داشتیم  امیدمون این بود که یکی از فامیل
سپردیم که ما فلان شهر  ای هم نبود. روزهای ملاقات به هر کسی که میومد می کرد. راه ارتباطی باید میومد اردوگاه و کفالتمون می

 «.فامیل داریم، بهشون بگید ما اینجاییم
 آقای جادری، گفتگو با پژوهشگر
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